
 

   2ادبي علوم و فنون 

 مورد دو كتاب تاريخ جهانگشا و مرصادالعباد صحيح است؟ گزينه در كدام -1

  هاي چنگيز است. تاريخ فتوحات نوه ي كتاب تاريخ جهانگشا درباره و ،) نثر مرصادالعباد مصنوع است1

  ع است و كتاب تاريخ جهانگشا نثر شيوا و آراسته دارد.مسج العبادمرصاد ) نثر2

  ن به آيات و اقوال است.د مزيهاي اسماعيليه است و مرصادالعبا تاريخ مغولان، خوارزمشاهيان و فتح قلعه ي ) جهانگشا كتابي دربرگيرنده3

  .است لف كتاب تاريخ جهانگشاؤين محمد جويني مالد شمس است، و نثر مرصادالعباد به دو صورت ساده و مصنوع) 4

 صحيح است؟ هشتماوضاع اجتماعي قرن  ي كدام گزينه درباره - 2

  ه مغولان به برخورد آراء و عقايدعلت علاق  يوع آراء و عقايد مختلف مذهبي به) ش1

  قاره هند تا آسياي صغير از شبه) گسترش قلمرو زبان فارسي 2

  ايران شرق) تغيير مراكز ادبي و گسترش مراكز در 3

  تبار در مناطق دورافتاده ) ايجاد دربارهاي ادب دوست ايراني4

 ؟نيستمغول صحيح  ي  هاي زباني نثر دوره ژگيوي ي كدام گزينه درباره - 3

  نويسي به اسلوب پيچيده واج تاريخ) ر2  ) بازگرداندن آثار منثور ساده به فني1

  و ضعف در ساخت دستوري جملات نثر به وجود آمدن سستي) 4  ت قبايل مختلف ترك به زبان فارسياغورود ل) 3

 ت؟ادبي مربوط اس ي به كدام دوره يك از موارد زيرره - 4

  »اخلاقيعرفاني و روحيه  ـ گرايي ذهن ـ وصال ـ فراق ـ باور به قضا و قدر ـ خردگرايي«

  خراساني ـ عراقيـ  خراساني ـ عراقي ـ خراسانيـ  ) خراساني2  عراقيـ  عراقي ـ خراساني ـ عراقيـ  عراقي ـ ) خراساني1

  يخراسانـ  يعراق ـ يخراسان ـ خراساني ـ يخراسان ـ ي) عراق4  خراساني ـ عراقي ـ خراساني ـ عراقي ـ خراساني ـ ) عراقي3

 اركان را دارد؟ ددر كدام گزينه بيشترين تعدا »تشبيه« - 5

  ترين همنشين شب غربت تو؟ جا بگو تا كدامين ستاره است، روشن ) آن2  ي عطار است، خاموش و هنرنماي ) دانا چو طبله1

  سارهارخآب  ي لبن جويبار/ در آيينه) نگارش دهد گ4  ) اي مهتر، آفتاب چراغ آسمان است.3

 دارد و نوع هركدام چيست؟ »تشبيه«بيت زير چند  - 6

  »شناك نيستم چون ابرطندامت سوخت/ كه بر كوير ع ي  حرير باورم از شعله«

  به ابر: اسنادي منتشبيه ـ  شعله ندامت: اضافي ـ حرير باور: اضافي ـسه تشبيه ) 1

  شعله ندامت: اضافي  ـ حرير باور: اسنادي ـدو تشبيه ) 2

  گستردهبه ابر:  من هيتشب ـ يشعله ندامت: اضاف ـ يافضباور: ا ريحر) 3

  سناديشعله ندامت: ا ـ يافضباور: ا ريحر ـدو تشبيه ) 4

اي است كه ذهن را از معني  نشانه .......................است.  .......................پايه  است. دريافت اين معنا بر .......................برد واژه در معني ارك »مجاز« - 7
 كند. اصلي دور مي

  علاقه ـ پيوند ـ ) غيرحقيقي4  پيوند قرينه ـ ) غيرحقيقي3  پيوند ـ قرينه ـ حقيقي) غير2  علاقه ـ قرينه ـ ) غيرحقيقي1

 ؟نداردكدام گزينه مجاز  - 8

  گفت ) به ياد روي شيرين بيت مي2    ) جهان خوردم و كارها راندم1

  ) دوستان دلبر ما نرگس گويا دارد4  چون جهان و عمر ستاند هدعشوه د) 3

 ؟نداردمجاز  تيكدام ب - 9

 خاك را مانيو ا ديكه جان بخش آن/  را پاك نيآفرجان  ،نيآفر )1

 بر سر خاك يافتادم ز مست / در را پاك مانهيپ نيا دميچو آشام )2

 تو يتو مباد جا يشاه من ب دعاست ي/ جا توست اليگه خ هيچشم من تك نينش شاه )3

 بر سرِ مجلس ببار اري/ دامن گوهر ب يبگو يگفته سعد ،يدفتر فكرت بشو )4

 ؟نيستمجاز  »لعل« ي واژهدر كدام گزينه  -10

  بيان شكستهكرو ي لعلت به خنده توبه) 2    ساده بيار ي ) لعل در آبگينه1

 هاست مد سال) لعلي از كان مروت برنيا4    لعل تو نهال شهد و شكر شكند) 3

  



 ها قرار گرفته است؟ نهر گزييمتفاوتي با سا يدر معناي مجاز »نرگس«در كدام گزينه  - 11

  / فروشد تا برآمد يك گل زرد ) هزاران نرگس از چرخ جهانگرد1

  ه نرگس گل سرخ را داده نم/ ب ) پس آن دختران جهاندار جم2

  الين من آمد بنشستشب مست به ب كنان / نيمه جوي و لبش افسوس نرگسش عربده) 3

  نفروشند مستوري به مستان شماكه به  / بست از عافيت) كس به دور نرگست طرفي ن4

 مجاز است؟ »جهان« ي واژهدر كدام گزينه  -12

  ) جهان گشت سرتاسر او را رهي2    ها بشويم به راي ) جهان از بدي1

  جهان به كس نماند باقي ) اين كهنه4    د بر ديو نستوه تنگ) جهان كر3

 درستي ذكر شده است؟ در مقابل آن به واژهكدام  زنو -13

  ) كجايي: فاعلن4  ) مستكبرين: مفتعلن3  ) جهانداران: مفاعيلن2  : مستفعلنميادين) 1

 هستند؟وزن  ع هماكدام دو مصر -14

  بيا تا قدر يكديگر بدانيم) همزباني خويشي و پيوندي است1

  ي و هم كليد نجاتيهم كمند بلاي كهط ترساروتر است از خ ) فلك كج2

  من اندوه خويش را ندانمتتوس از) اي عشق همه بهانه 3

  دامن به حديث درد من باز مزن) كم گوي و گزيده گوي چون در4

 شود؟ گزينه مشاهده ميتقطيع درست دو بيت زير در كدام  - 15

  آيد / هر سحرگه كه باد مي گويم روي بر خاك عجز مي«

 »آيد؟ / هيچت از بنده ياد مي اي كه هرگز فرامشت نكنم
 يا د مي آ يد؟ ت ن ك نم هي چت از بن دش / اي كه هر گز ف را م د مي آ يد / هر س حر گه كه با ) رو ي بر خا ك عجز مي گو يم1

  د مي آ يد؟يا / هي چ تز بن د شت ن ك نم هر گز ف را م / اي ك د مي آ يد/ هر س حر گه ك با ز مي گو يمجخا ك ع ري ب) رو2

  / هي چت از بن ده يا د مي آ يد؟ شت ن ك نم كه هر گز ف را م/ اي  / هر س حر گه كه با د مي آ يد خا ك عج ز مي گو يم ر) رو ي ب3

  ت ن ك نم هي چت از بن ده يا د مي آ يد؟ش / اي كه هر گز ف را م س حر گه كه باد مي آ يد/ هر  م) رو ي بر خا ك عجز مي گو ي4


